
  
  
  
  
  

  شناخت جهان متن به عنوان پايه نقد ادبي
  
  ∗مريم رامين نيا

  
ساز و كارهاي سنتي تحليل اثر ادبي از چشم اندازهاي قصد و نيت ، در نقد ادبي نوين

انتقال معني و جستجوي مسائل زندگي هاي  مؤلف و معنادهي اثر كه در آن به شيوه
  .ديگر مرسوم و مورد توجه نيست، پرداخت مي و بستر اجتماعي توليد اثراي  نامه

صرف ، بيروني اثر جاي خود را به تحليل دروني اثرهاي  از اين رو پرداختن به زمينه
در اين رويكرد كه نقد نو . نظر از پديدآورنده و ديگر آبشخورهاي ضمني آن داده است

عنوان  رود مي بنيان گذاران و مدافعان آن به شمار، فرماليسم و ساخت گرايي، امريكايي
  .دهد مي تغيير نام، كه همانا متناسب با خوانش جديد آثار ادبي ست» متن« به» اثر«

عنوان اثر متضمن نوعي پيش انگاشت درباره مؤلف و معناست؛ آنچه از ، به زعم بارت
، توان آن را در كتاب فروشي ها مي شود و مي سوي مؤلف به معرفي و نمايش گذارده

شود بلكه نشان  در حاليكه متن به نمايش گذاشته نمي. يافت.. .ها و كتابخانههاي  قفسه
كند و از اين رو مستقر در زبان است كه  مي شود؛ درواقع متن از خود كشف حجاب مي داده

  .است 1پيوسته در حال شدن
تبيين معناي اثر ، كند كه منطق حاكم بر متن مي خاطرنشان 2»از اثر به متن«بارت در 
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از مناسبات اي  نامستقل در ورطهاي  متن را به گونه, را كه اين نگرشتواند باشد؛ چ نمي
، تأكيد بارت بر استقلال متن و شناخت ساز و كارهاي دروني آن. دهد برون متني قرار مي

هاي گوناگون پيرامونش شكل گرفته كه  كشد؛ آنچه نظريه مي شناخت جهان متن را پيش
در اين راستا نشانه . پردازد مي نظام دلالي آنهركدام از چشم اندازهاي خاصي به متن و 

بوطيقاي شناختي و آراء باختين در نحوه نگرش و ، شالوده شكني، ساختارگرايي، شناسي
گشايد كه  مي چشم اندازهاي نويني فراروي نقد ادبي و شناخت جهان متن، خوانش متن

  . رود مي در همه آنها كم و بيش جهان متن پايه و نقطه كانوني نقد به شمار
  

  نشانه شناسي و جهان متن
وي اين واژه را دانش . است سرچشمه اين مفهوم از آراي جان لاك گرفته شده

برد يا براي  مي به كارها  ها و مطالعه ماهيت نشانه هايي كه ذهن براي درك پديده نشانه
با اين حال  1.معرفي كرده است، دهد مي انتقال دانش خود به ديگران مورد استفاده قرار
، دهد مي دلالي متن را مورد كاوش قرارهاي  مفهوم نشانه شناسي به طور اخص آنچه نظام

سوسور نشانه نشاسي را دانش عمومي مطالعه . خورد مي با آراء سوسور و پيرس پيوند
دانست و معتقد بود گرچه اين دانش هنوز موجوديت نيافته است اما شكل  ها مي نشانه

از دانش اي  كرد كه در آينده زبان شناسي شاخه مي ست و پيش بينيگيري آن قطعي ا
كرد به  مي گرچه نشانه شناسي آنگونه كه سوسور پيش بيني. نشانه شناسي خواهد بود

ليكن ، تلقي نشد، پروراند مي عنوان دانشي مستقل كه زبان شناسي را در درون خود
دلالي خود را هاي  ها كه قاعده نشانهرهيافت او در انگاشت اثر ادبي به مثابه نظامي از 

  .بسيار حائز اهميت بود، در دگرديسي اثر به متن و تغيير زاويه نگرش منتقد بدان، داراست
هاي  خود و انگيزشهاي  منتقد بدون در نظر گرفتن انگيزه، چرا كه در اين رويكرد تازه

در  .پردازد مي مدلولي آنمؤلف در آفرينش اثر خود به تفكر و بررسي ساختارهاي دال و 
بلكه تلاش در ، شناسي به تفسير اثر و ميزان معنادهي آن نمي پردازد نشانه، انداز اين چشم

هدف ايجاد «، در نشانه شناسي ادبي. انجامد مي كشف قراردادهايي دارد كه به توليد معنا
مانطور كه ه. كند مي بوطيقايي براي ادبيات است كه همچون زبانشناسي براي زبان عمل
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